
  

  

  

  

  1گيلان يمحلّبازارهاي  درآواي كار 

  2باقر زارعمحمد

  مقدمه

هاي فرهنگ مردم است كـه روح آن در   مؤلّفهترين موضوعات و  مهمها و مشاغل جزو  پيشه

هـا و   اء و انديشـه داد و سـتد و نقطـه برخـورد آر    محـلّ  ،بـازار . بطن جامعه تنيده شـده اسـت  

باشد و همين برخورد و پويايي، بازار را صاحب فرهنگي جامع سـاخته   هاي مختلف مي فرهنگ

هـا   سراها و كوچه ها و كاروان ترين مفاهيم فولكلور ايراني در همين راسته بسياري از غني .است

                                                      
هاي فرهنگياري اسـت كـه بـه صـورت ميـداني از طـرف فرهنگيـاران منـاطق مختلـف ايـران            اين مقاله از جمله گزارش. 1

  .رخ كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي تنظيم شده است شايسته اين مقاله توسط الهه .شود گردآوري مي
و برنامـه   1355واحد فرهنگ مردم مركز تحقيقات است كه آغاز همكاريش بـه سـال    فعالاز فرهنگياران محمدباقر زارع . 2

اهـل كشـت و    سرا و ومعهاز روستاي سيمبر صمردي  او گيله. گردد انجوي شيرازي برمي دابوالقاسماستاد سي راديويي مرحوم
مرد را در كاشت و داشت و برداشت محصول دوچنـدان   ت اين گيلهخيز گيلان، شوق و هم زمين بركت .زرع و آباداني است

هاي تئاتر بومي و نه تلاش سخت و مضـاعف او در   نه بازيگري در صحنه امارسد،  هنر او به تئاتر هم مي ةدامن. ساخته است
دارد و بـا دقـّت   سالياني است كه او قلم در دست . ه استديارش باز نداشت عامةاز گردآوري فرهنگ  زمين كشاورزي، او را

اي از  رو گزيـده  پـيش  نوشـتار . كنـد  آوري و مكتوب مي هاي كهن زادگاه خود را جمع قصهو بويژه  مسو، آداب و رو تيزبيني
گـرد   ي گيلان، آواهاي دستفروشـان دوره محلّدر بازارهاي باقر زارع با گشت و گذار محمد .تلاش اين فرهنگيار ساعي است

  .است كردهرا شنيده و ثبت و ضبط 
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مجواري ايـن  از آنجا كه هر يك از اين مشاغل، فرهنگي مختص به خود دارند، ه .كند جلوه مي

به ايـن قسـم، چـه بـه      توجهع را پديد آورده است و ها، فرهنگي رنگارنگ و متنو فرهنگ خرده

خريـد، فـروش، حـلال و حـرام، نسـيه، قـرض، وام،        اظ آداب و برخوردهاي اجتماعي مثللح

همواره  شفاهي، ادبياتماري و چه به لحاظ مع و حساب و كتاب، چه به لحاظ هنري مثل زبان

قرن چهارم و پنجم  ةاز زمان مسعود سعد سلمان، شاعر بلند پاي مهماين  .بوده است توجهمورد 

 ـ  ،1آشوب ن قرار داشته و نوع ادبي شهراديبا توجهبه صورت اختصاصي مورد  كامـل ايـن    ةنمون

اتاب و رنگارنگ از نوعي جذّ عاست؛مدهاي حرف و فنون مختلف را در خود  كه ويژگي ادبي

  .كاود مي

هـا   ها و اشعار كار و مشاغل است كه بسياري از همـين ترانـه   ترانه ؛شفاهي ادبياتشي از بخ

ساده، حـالات و روح دميـده در مشـاغل و     اماكه برآمده از ذات مشاغل است به صورتي ژرف 

كاهنـد و   هايي كـه رنـج كـار را مـي     ترانه. دهد ال كار را در خود جلوه ميبه طور كلي روند سي

شوند و در اين راستا مشاغلي كه با نـوعي   كاري مشاغل محسوب مي ةت و شناسنامواقع هويدر

اشـعار كـار   . انـد  شـده منـد   بيشتر بهـره  ويژگيند از اين رينش و رويش و پرورش همراه بودآف

باف بر پشت دارهـاي قـد    هاي دختران قالي برداشت گرفته تا ترانه  كشاورزان از كاشت، داشت،

انگيز چوپانـان كـه همگـي     كاران و از رطوبت آب و شاليزار تا نواي حزن نجاز اشعار بر  كشيده،

                                                      
هـا اشـاره شـده و در     هـا و پيشـه   هاي كار، يعنـي حرفـه   آشوب تنها زمينه و نوع شعر فارسي است كه در آن به قالبشهر. 1

 –رباعي، غـزل، قصـيده و مثنـوي     -عر پارسي هاي متنوع ش شعري است كه در آن با استفاده از قالب: تعريف آن آمده است
گرچـه سـاخت و بافـت    . گيرنـد  قرار مي –قدح  مدح يا –وران و صاحبان حرف يك شهر موضوع توصيف و تعريف  پيشه

برخورد شاعر به طور مسـتقيم بـا    اماآشوب، همانند اشعار كلاسيك فارسي، مبتني بر قواعد عروض و بديع است، شعر شهر
دقيق و مشتاقانه  توصيفو در كنار آن  است هاي دقيق كارگر و عامل كار هوع كار آنها و توصيف مشخصصاحبان حرف و ن

 ـ   او به وقايع ملموس و عيني؛ كار شاعر شهرآشوب توجهشناسي كار و  هاي زيبايي جلوه ازشاعر  ي سـرا را، برجسـتگي خاص
 . بخشد مي
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. اند تصويري از طبيعت و كار را به صـورتي زيبـا ارائـه دهنـد     با كلماتي ساده و عاميانه توانسته

هـاي روسـتايي اسـت و     كه مورد تحقيق قرار گرفته از قسم ترانـه  اشعاريها و  بيشتر ترانه البتهّ

عمـومي و واضـح بودنشـان كمتـر مـورد       ؛ار مشاغل شهري شايد به دليل روشنيها و اشع ترانه

شـود،   آنها احساس مي اهميتهاي شهري كه ضرورت و  از بارزترين ترانه. اند قرار گرفته توجه

آواهـا و جارهـايي كـه خيـل     . اسـت گردان دستفروش كوچه و بازار  هاي دوره آواها و دلسروده

كنـد و از ايـن رهگـذر هنرمنـدان تـأثير ايـن        تر مي اي خريد مشتاقرهگذران و خريداران را بر

 ةدانند و ضرباهنگ و كلام اين آواها را منبـع الهـام و مـاد    هاي آهنگين را نيك مي آوازها و پاره

  )107و  108: 1385  زاده، آني. (دهند هاي خود قرار مي خام ترانه

ت خود را براي فـروش بـه كوچـه و    گرداني كه محصولا هاي دوره در اين نوشتار، دلسروده

  ها، هدف از فرياد زدن اين ترانه. مطرح شده است آورند،  بازار شهرهاي سرسبز استان گيلان مي

جذب مشتري و كسب درآمد بيشتر است، گرچه علاوه بر افزايش ميزان بازدهي، رفع خسـتگي  

. نواهاسـت ايـن كار  ثمـرات  از ديگـر بخـش در هنگـام كـار     و فراهم آوردن فضاي شاد و فـرح 

گـردي بـه    هاي گردشـگري و طبيعـت   ع كشاورزي در استان گيلان همراه با جاذبهتوليدات متنو

اب از توليـدات  اين بازارها نمايشگاهي جذّ. ي اين استان رونق فراواني داده استمحلّبازارهاي 

        ي هـاي زنـان و مـردان روسـتايي اسـت، عـلاوه بـر آن چگـونگ         سـاخته  ي و دستمحلّبومي و 

ويژه آن، نه تنها مردم بومي بلكه گردشگران زيـادي را بـه ديـدن و     مسوستد و آداب و ر و داد

طنين بلند ايشان بـر رونـق    و آواها و نواهاي فروشندگان. كند خريدن از اين بازارها ترغيب مي

و اقلام هويج  ،يبس  خربزه، خيار، گلابي، انگور،  فروشان كه هندوانه، ي ميوهاآو. افزايد بازار مي

نواها در اين اين بازارهاست كه مصاديقي از اين آواها و  ةهاي ويژ فروشند، از جاذبه ميديگر را 

  :قسمت آورده شده است
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  كار آواهاي بازارهاي گيلان

فـروش و   هنگـام ي محلّهفتگي و  هايدر بازار است كه يمخصوص دستفروشانابيات ذيل 

بـا   هـر كـس   بلكـه  خوانـد  نفر نمي يك شعرها را ةهم البتهّ، خوانند محصولات خود مي ةعرض

در زير به برخـي  . زند با صداي بلند فرياد مي محفوظات خود اين كارآواها را به شرايط و توجه

   :شود اشاره مي به محصولات مختلف توجهبا  از اين كارآواها

  فروش هندوانه •

                                                                       hendevâne hendevâneهندوانه هندوانه 

                                                                râziye bušu mardexâne راضيه بشو مردخانه

   شوهرش ةراضيه شوهر كرد و رفت به خان

                                                               bidin sorx derin mâne ين مانهبدين سرخ در

  ببين چقدر رنگش قرمز است

                                                 tâ nuxuri nadâni če širine تا نخوري نداني چه شيرينه

  داني چقدر شيرينه تا نخوري نمي

                                                                         hendevâne hendevâneهندوانه هندوانه

                                                                râziye bušu mardexâne خانهراضيه بشو مرد

  شوهرش ةراضيه شوهر كرد و رفت به خان

                                                              biyâ bidin šarbata mâne بيا بدين شربت مانه

  ماند بيا ببين مثل شربت مي

                                                              biyâ biyâ hâčine hâčineبيا بيا هاچينه هاچينه 

  بيا ببين مجانيه مجانيه

                                                                              tâ fardâ de namâne تا فردا ده نمانه

  ماند تا فردا نمي



 219 � آواي كار در بازارهاي محلّي گيلان

 

                                                                        hendevâne hendevâne هندوانه هندوانه
                                                                          biyâ be šart-e-čâqu  بيا به شرط چاقو

                                                       harârat šekene hendevâne  حرارت شكنه هندوانه

  برد  از بين ميهندوانه حرارت بدن را 
                                        tâbestân nuguzar-e-bi hendevâne هندوانه تابستان نگذره بي

  گذرد بستان بدون هندوانه نميتا
                                           qalba jalâ deh-e- an hendevâne قلب جلا دهه ان هندوانه

  دهد اين هندوانه قلب را جلا مي
                        mehmân-e- asrâne bed-e- bâ hendevâne ان عصرانه بده با هندوانهمهم

  عصرانه بدهانت مهمبه با هندوانه 
                       davây-e- sang-e- kolliye ese hendevâne  دواي سنگ كليه اسه هندوانه

  هندوانه دواي سنگ كليه است
                                                                        hendevâne hendevâne هندوانه هندوانه
                                                                râziye bušu mardexâne خانهراضيه بشو مرد

  شوهرش ةراضيه شوهر كرد و رفت به خان
                                                                   ruvâr bâq-e- hendevâne روار باغ هندوانه

  ه به عمل آمدهاين هندوانه از باغ كنار رودخان
                                                tâz-e- avval-e- čine hendevâne چين هندوانه اولتازه 

  است اولاين هندوانه برداشت 
  فروش خربزه •

   xarbuze xarbuze                                                                       خربزه خربزه
                                                                           asal mâne xarbuze مانه خربزه عسل

  خربزه مثل عسل شيرين است
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                                                      zard-e- šam mân-e- xarbuze هزرد شمع مانه خربز

  رنگ استخربزه مثل شمع زرد

                                                                                  biyâ biyâ biyâ biyâ بيا بيا بيابيا 

                                                                       avval-e- čine xarbuze چين خربزه اول

  است اولخربزه برداشت 

                                                                     te bâq âbâd kešâvarz اورزآباد كش ته باغ

  باغت آباد باشد كشاورز

  te xâne âbâd kešâvarz                                                       ته خانه آباد كشاورز

  ات آباد باشد كشاورز خانه

                                                                     rovâr kenâr-e- xarbuze هر كنار خربزروا

  كنار رودخانه است ةخربز

                                                                         âb-e- kenâr-e- xarbuze خربزه 1آبكنار

  روستاي آبكنار است ةخربز

                                                                                 esfand-e- xarbuze هخربز 2اسفند

  روستاي اسفند است ةخربز

                                                                           ter-e- dujin bukun تره دوجين بكون

  كنچين  ها را دست خودت خربزه

  

                                                      
 .خربزه اين روستا بسيار معروف است .از توابع شهرستان صومعه سرا است نام روستايي. 1
  .دارد بسيار شهرت نيز هاي اين روستا خربزه .توابع شهرستان صومعه سرا است از يروستاينام . 2
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                                                                 esfand-e- xarbuze barâr  اسفند خربزه برار

  برادر روستاي اسفند است ةخربز
                                                        daryâkenâr-e- xarbuze barâr ه براركنار خربزدريا

  برادر اهاي كنار درياستاين خربزه روست

                                                                            az širini dilâzane از شيريني ديلازنه

  زند از بس كه شيرين است دل آدم را مي

  davây-e- sang-e- kolliye                                                        دواي سنگ كليه

  داروي سنگ كليه است

                                                                  âxar-e- bâzâr-e- xarbuze آخر بازار خربزه

  است خربزه ساعت پاياني بازار

  فروش خيار •

                                                                           nobar-e- xiyâre barâr نوبر خيار برار

  اين خيار نوبر است برادر

                                                              gol be sar xiyâr-e- barâr گل به سر خيار برار

  خيار گل به سر است برادر

                                                                              tar-e- xiyâr-e- barâr خياره برار تر

  خيار تر و تازه است برادر

                                                                                 tâz-e- bâr-e- barâr تازه باره برار

  بار خيار تازه است برادر

                                                                 sar gol-e- xiyâr-e- barâr سر گل خياره برار

  بهترين نوع خيار است برادر
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                                                                                    jur-e- bâr-e- barârبرار ارجور ب

  بار جور است برادر

                                                                                 ter-e- učin barâr چين براراوتره 

  برادر خودت دستچين كن

                                                                    mahall-e- xiyâr-e- barâr خياره برار محلّ

  ي است برادرمحلّخيار 

                                                                   me bâq-e- xiyâr-e- barârمه باغ خيار برار 

  خيار باغ خودم است برادر

                                                           kul-e- bâq-e- xiyâr-e- barâr كول باغ خيار برار

  برادر از باغي چيده شده كه بلندي دارد

                                                                              biyâ hâčin-e- barâr بيا هاچينه برار

  برادر ارزان استبيا بخر كه 

                                                              sabze nil-e- mân-e- xiyâr سبز نيله مانه خيار

  خيار سبز و زيبايي است

                                                            zard-e- kul-e- bâqe xiyâre ل باغ خيارهزرد كو

  رنگ است و در بلندي قرار داردار از باغي چيده شده كه خاكش زرداين خي

                                                                          bahâr-e- xiâr-e- barâr بهار خيار برار

  خيار بهاري است برادر

  فروش گلابي •

                                                                              golâbiy-e- golâbiy-e گلابي گلابي

                                                                         šah mivey - e- golâbi شاه ميوه گلابي

                                                           mivey-e- beheštiy-e- golâbi ميوه بهشتي گلابي
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                                                                    terâ šâd kun-e- golâbi ترا شاد كنه گلابي

  كند گلابي تو را شاد مي
                                                                       šarbata mâne golâbi ه گلابيشربت مان

  ماند گلابي مثل شربت مي
                                                                 bâ pust buxur golâbi با پوست بخور گلابي

   گلابي را با پوست بخور
                                                                          tâ dilvâpas namâni پس نمانيوا تا دل

   تا دل نگران نباشي
                                              soqât-e- har majles-e- golâbi سوغات هر مجلسه گلابي

   گلابي سوغات هر مجلس است
                                                          šâdiy-e- har kas-e- golâbi يشادي هر كس گلاب
  آورد گلابي شادي مي
                                                                   davây-e- dard-e- golâbi دواي درد گلابي

  گلابي دواي درد است
                                                                            biyâ hâčine golâbi بيا هاچينه گلابي

  ارزان است  كهبيا بخر 
                                               han čan tâ bemâneste golâbi بمانسته گلابي تا هن چن

  .اين چند تا گلابي مانده است و همه فروخته شده است
  فروش رانگو •

                                                                          bâqet âbâd anguri باغت آباد انگوري

  انگوري باشد باغت آباد
                                                             ti dil bebe šâd anguriتي ديل ببه شاد انگوري 

  نگوريدلت شاد باشد ا
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                                                                           biyâ barâr biyâ barâr برار بيا برار بيا

  بيا برادر بيا برادر

                                                                                          gedâ mâl niye گدا مال نيه

  ال بد نيست م

                                                                buxur bidin če širine بخور بدين چه شيرينه

  بخور ببين چقدر شيرين است

                                                                angur mivey-e- beheštiye انگور ميوه بهشتي

   anguri anguri                                                                       وريانگوري انگ

                                                                           beppâ kaj kaj nari به پا كج كج نري

  مواظب باش كه بيراهه نري

                                                                         xâne bi angur nari انگور نري خانه بي

  به هنگام رفتن به خانه بدون انگور نري

                                                                   biyâ morvârid anguri بيا مرواريد انگوري

  بيا اين انگور مثل مرواريد را بخر

                                                            ba?d de namân-e- anguri ه نمانه انگوريبعد د

  ماند بعد ديگر انگوري نمي

  فروش سيب •

                                                             sib-e- barâr sib-e-  barâr سيب برار سيب برار

  سيب است در، براسيب است برادر

                                                                        sib-e- golâb-e- barâr سيب گلاب برار

  برادراست سيب گلاب 
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                                                                              sib-e- mohammadi يمحمدسيب 

  تي اسمحمدسيب 

                                                                                gol-e- mohammadi يمحمدگل 

  ي استمحمدمثل گل 

                                                                           biyâ gâz-e- rafâ nâre فا نارهبيا گاز ر

  نيازي به دندان زدن ندارد كه و نرم است ترد آنقدر اين سيب

                                                               âna atr-e- golâba mâne نهعانه عطر گلاب ما

  عطر اين سب مثل عطر گلاب است

                                                                            sorx-e- sib-e- barâr سرخ سيب برار

  سيب سرخ است برادر

                                                                     biyâ ke sib-e- târome بيا كه سيب طارمه

  بيا بخر كه سيب طارم است

                                                                                       biyâ ke hâčine ينهبيا كه هاچ

  بيا بخر كه ارزان است 

                                                                                                 ter-e- učin وچيناُتره 

  چين كن خودت دست

                                                                                             az sar učin وچيناُاز سر 

  چين كن از روي بار دست

  فروش هويج •

                                                           havič-e- mahalli dârim ي داريممحلّ ]ج[ هويچ

                                                                 dâruy-e- češmi dârimداروي چشمي داريم 

                                                     bepaz buxur âb-e- havič   ]ج[ بپز بخور آب هويچ
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                                                                 âb-e- havič-e- davâye دوايه ]ج[آب هويچ 

  آب هويج دارو است

                                                             nuxurd-e- kas pašimâne ه كس پشيمانهنخورد

  هر كس نخورد پشيمان است

                                                                               biyâ ke de namâne بيا كه ده نمانه

  ماند ويج نميبيا بخر كه ديگر چيزي از ه

                                                                      beši bâyi de namâne ي ده نمانهبشي باي

  ماند اگر بري و برگردي ديگر چيزي نمي

                                                                         širin-e- qand-e- mâne شيرين قند مانه

  مثل قند شيرين است

  فروش بادام •

يكـي از   .اسـت مـذهبي اسـتان گـيلان     فرهنگـي و   تاريخي، آستانه اشرفيه يكي از شهرهاي

فروشاني كه بـادام   اشعار ذيل را دست. است اين شهر بادام زميني ترين توليدات كشاورزي عمده

  :خوانند فروشند، مي آستانه مي

                                                                                         bâdâm bâdâmi بادام بادامي

                                                                        tabaq be sar bâdâmi تبق به سر بادامي

  بادام فروش تبق به سر هستم

                                                                                        âstân-e- bâdâm ستانه بادامآ

  بادام آستانه است

                                                                                  nobar-e- soqâtiye نوبر سوغاتيه

  سوغات نوبر است 
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                                                                                 -soqât-e-âstân-e  ستانهآسوغات 

  سوغات آستانه است 

                                                                          šen-e- bâq-e- bâdâme شن باغ بادامه

  بادام زميني شني است

                                                                                          širin berešte شيرين برشته

  برشته و شيرين است

                                                                                        davây-e- me?de دواي معده

  دوا و درمان معده است

                                                                            xurâk-e- šab jire خوراك شب جيره

  خوراك بعد از شام است

                                                                               mazzey-e- har âjile ه هر آجيلهمزّ

  هر آجيل است همزّ

                                                      har kas xur-e- unâ hâliye ليههر كس خوره اونا حا

  گويم شود من چه مي مي توجههر كس اين بادام را بخورد، م

                                                                      buxur bâdâme âstâne ستانهآبخور بادام 

  را بخور م آستانهبادا

                                                         xandâni dar kâr-e- ruzâne خنداني در كار روزانه

  باشيدر كار روزانه خوشحال و سرحال و خندان  كه

                                                            biyâ â?quz-e- maqza mâne مانه بيا آعقوز مغز

  اش مثل مغز گردو است بخور كه مزهبيا بخر و 
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  فروش برنج •

ضـاي  فروش شور و هيجان خاصي بـه ف  فروشان برنج فرياد دستي گيلان محلّدر بازارهاي 

 »الاف«فروشان توليدكننده و خريدار خرد و بزرگ كه در بـازار بـه    برنج ،در بازار. دهد بازار مي

  .ندمعروف هستند، در كنار هم حضور دار

                                                                    berenj-e- dunim dârim برنج دونيم داريم

  داريم) شكسته(برنج دو نيم 

                                                                               gul-e- mâne berenj گل مانه برنج

  ماند اين برنج مثل گل مي

                                                                az berenj hič kam nâre از برنج هيچ كم ناره

  از برنج سالم هيچ چيزي كم ندارد

                                                                                          nemun-e- bebar نمونه ببر

  نمونه بخر و ببر

                                                                haftey-e- ba?d biyâ bexar هفته بعد بيا بخر

                                                                            kâzemi nime dâne كاظمي نيمه دانه

  است 1برنج شكسته كاظمي

                                                             kârxân-e- âna šin âliye نه شين عاليهآكارخانه 

  اش عالي است كوبي كارخانه برنج

                                                                                   xurde hič nâre خورده هيچ ناره

  ده و ريزه ندارهخور

                                                      
 نام نوعي برنج. 1



 229 � آواي كار در بازارهاي محلّي گيلان

 

                                                                        âbkeš pelây-e- mâne مانه آبكش پلايه

  ماند مثل برنج آبكش مي

                                                                                       berenj-e- gilâne برنج گيلانه

  برنج گيلان است

                                                                     talây-e- sefide berenj طلاي سفيده برنج

  برنج طلاي سفيد است

                                                                               panbe mâne berenj پنبه مانه برنج

  ماند اين برنج مثل پنبه مي

                                                                                       berenj-e- atriye برنج عطريه

  اين برنج عطري است

                                                                                  berenj-e- bi nâme برنج بي نامه

  نام است برنج بي

                                                                                qut-e- gile marde قوت گيله مرد

  كنند كردن پيدا ميها با خوردن برنج قدرت كار  گيلاني

                                                                   pelâ buxur bidin čiye هور بدين چيخب پلا

  پلو بخور ببين چه چيزي است

                                                                             čur-e- bejâr-e- beje چور بجار بجه

  آباد كشت شده است ج در زمين تازهاين برن

 فروش ماهي •

ي بـه فـروش   محلّصيد شده توسط ماهيگيران با كارآواهاي ي گيلان ماهي محلّدر بازارهاي 

  :رسد مي

                                                                          mâhi mâhi mâhiye ماهي ماهي ماهيه
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                                                                            mâhi dârim mâhi ماهي داريم ماهي

                                                                       kuli dârim ašpalân داريم اشپلان 1كولي

  داريم پر از تخمماهي كولي 

                                                                               šur kuliy-e- barâr شور كولي برار

   ماهي كولي شور داريم برادر

                                                                            siyâh kuliy-e- barâr سياه كولي برار

  ماهي سياه كولي داريم برادر

                                                                           kâs-e- kuliye barâr كولي برار 2كاس

  ماهي كاس كولي داريم برادر

                                                                              ašpal dâr-e- mâhi اشپل داره ماهي

  دارد تخمماهي، 

                                                                            mâhi sefid-e- barâr ماهي سفيد برار

  ماهي سفيد است برادر

                                                             maxsus-e- mâhi fefije يجهفمخصوص ماهي ف

  مخصوص خورشت ففيج است

                                                bâqelâ xureš neb-e- bi mâhi نبه بي ماهيباقلا خورش 

  ت نداردخورشت باقالي بدون ماهي لذّ

  

                                                      
 .نوعي ماهي است. 1
 .نوعي ماهي كه چشم آن آبي رنگ است. 2
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                                                                 zeytun buxur bâ mâhi زيتون بخور با ماهي

  همراه ماهي زيتون بخور
                                                               sefid barfa mâne mâhi نه ماهيسفيد برف ما

  اين ماهي مثل برف سفيد است
                                                                  emruz-e- šekâr-e- mâhi امروز شكار ماهي

  صيد امروز است اين ماهي
                                                             pile daryâ mâhiy-e- barâr برار يپيله دريا ماه

  ماهي درياي بزرگ است، برادر
                                                                                anzali bâr-e- barâr انزلي بار برار

  اين صيد درياي انزلي است برادر

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                 ji qašangi harf nâre جي قشنگي حرف ناره

  از زيبايي حرف نداره

                                                                                                      tâze bâre تازه باره

  ها تازه هستند اين ماهي
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                                                        bi mâhi bâqelâ maze nâre بي ماهي باقلا مزه ناره

  بدون ماهي خورشت باقالي مزه ندارد

                                                         mâhi bi ašpal maze nâre ماهي بي اشپل مزه ناره

  مزه ندارد تخمماهي بدون 

                                         mâhi ašpalân tek-e- tek-e- dâne ماهي اشپلان تكه تكه دانه

  دارد تخم اين ماهي تك تكشان

                                              vâz vâz kune ruvâr-e- miyâne واز واز كونه رووار ميانه

  پرند درون رودخانه بالا و پايين مي

  فروش مرغ مرغ و تخم •

مـرغ و   اسـت كـه بـراي فـروش      يفروشـان دوره گـرد   ص دسـت مخصـو اشعار ذيـل نيـز   

  :خوانند زنند و مي اند و براي جذب مشتري فرياد مي خود به شهر آمدهي محلّهاي  مرغ  تخم

                                                                                              juje dârim جوجه داريم

                                                                           tâj be sar-e- kabâbi بابيتاج به سر ك

  تاج به سر مخصوص كبابي است ةجوج

                                                 tar-e- kale bâq dâne buxurde ه باغ دانه بخوردهتره كل

  ه گياهان تر و تازه داشته استاز باغي دانه خورده است ك

                                                        kulaš kane kaš-e- buxufte شه بخفتهككن  كولش

  )ماشيني نيست(خانگي كنار مادرش خوابيده است  ةاين جوج

                                                                            morqâney-e- mahalli يمحلّمرغانه 

  يمحلّتخم مرغ 

                                                                   jujey-e- torš-e- kabâbi جوجه ترش كبابي

  كباب است جوجه مخصوص خورشت ترش
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                                                 morq-e- mahalli davây-e- jâne ي دواي جانهمحلّمرغ 

  ي داروي جان استمحلّمرغ 

                                                                       nuxurd-e- kas aqabe نخورده كس عقبه

  هر كس نخورده باخته و عقب است

                                                               biyâ barâr tâ par nagifte بيا برار تا پر نگيفته

  بيا برادر تا پرواز نكرده

                                                                   xu xum-e- jâ nuxufte خو خومه جا نخفته

  اش نخوابيده تا درون لانه

                                                                     xurus turanga mâne خروس تورنگ مانه

  ماند مي لاومثل قرق

                                                             siyâ morq davây-e- jâne سياه مرغ دواي جانه

  مرغ سياه داروي جان است

                                 sirâbij morqâne urdak-e- morqâne بيج مرغانه اردك مرغانهسيرا

  تخم اردك مخصوص خورشت سير قليه است 

                                  bejâr begardas-e- urdak-e- morqâne بجار بگردسه اردك مرغانه

  اين تخم اردكي است كه در مزرعه و شاليزار گشته و تغذيه كرده است
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  معرفي كتاب
  

 

  نگاري سفر مردم

اختي از فرهنـگ و جامعـه امـروز    شـن  هاي انسان ها و تحليل فاضلي، نعمت االله، توصيف

 .صفحه 792، 1389نشر آراسته، : تهرانغرب، 

االله فاضـلي اسـت كـه حاصـل     بـه قلـم دكتـر نعمـت     متني مستند ،»نگاري سفر مردم«كتاب 

مدرسه مطالعـات شـرق و   «انگلستان، براي گذراندن دوره دكتري در  او در ةمشاهدات پنج سال

  .  ستن ديدار وي از امريكا و ايتالياچنيدانشگاه لندن و هم (SOAS) ي»افريقا

 ،شـخص   اولدر آن راوي بـه زبـان    كهتنظيم شده در بيست فصل  »نگاري سفر مردم«كتاب 

مشـاهدات   ،هـا  صـحنه  ةدر هم فعالبا حضور  نويسنده. مشاهدات خود را به ثبت رسانده است

و در كنار  نگارش درآورده بهجزء  را به شكل ريز و جزءبه) لندن(جامعه مورد مشاهده  خود از

هـاي  چاشـني  ،)آباد فراهانمصلح( شدتولّ محلّاز روستاي  خود اي ذهنيه پيشينه براساس ،آن

 ةو در كنار ارائ نكردهخود تنها به مشاهده اكتفا  فعالنويسنده با ذهن . طنزي به آن افزوده است

هـا   دورهها و ها، آيينكانروند آتي برخي م صاويري از وضعيت موجود، پيشينه وتوضيحات، ت


